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 چکیده
 

نشانداری، یکی از موضوعات تازه و مهم در حوزۀ 
عۀ در مطال زبانشناسی و معناشناسی است. نشانداری

ا ر، حوزۀ گستردۀ معناهایی فراتر از معانی قاموسی معنا
بخشی از معنای شعر  در ترجمه نیز و آوردفراچشم می

است که اگر درست به زبان دیگر منتقل شود، شعر تا 
؛ یابدحدودی زیادی در روند ترجمه، به زبان تازه راه می

صورت  درستله همیشه کامل و ئاین مس هر چند
پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی، گیرد. نمی

به کس اشعار شیرکو بی کاوه خضری را از ترجمۀ
نظر وجوه نشانداری زبان در واژه و از مفارسی 

حذف و  های مختلف ساختار )جابجایی، جمله،شکل
کند تا رسانایی ترجمه را در صورت می ( بررسیافزایش

د. به محک بگذارتوجّه به نشانداری در انتقال شعر عدم 
 مبحث ۀ فوقدر ترجمدهد که مینشان پژوهش نتایج 
تر سازی بیشهولمج و سازی، فراگذریمبتدا ،جاییجابه

اتفاق افتاده است. همچنین مشخص شد که توجه و 
های نشاندار در هر دو ها و ساختتسلط مترجم به واژه

 .ه استدنهاثیر مثبت أزبان، بر ترجمه ت

 
شعر کردی، نشانداری، ترجمه، شیرکو  :کلیدی گانواژ
 کسبی
 

  

 کورته
 

 

بواری  ان لهكو گرینگه تازه پرسه ێک لهكنیشانداری یه
ی واتادا، وهخوێندنه . نیشانداری لهناسی و واتاناسیدایهزمان
 گرێ و لهچاو ئهواتای قامووسی ڕه رینتر لهی بهكرێمێهه
تی دروس ر بهگهئه هك مانای شیعره شێک لهرگێڕانیشدا بهوه

 هی زۆر لكیهتا ڕاده و شیعره، ئهوهبگوازرێتهی تر كبۆ زمانێ
م ئه ندهر چهچێ؛ ههئه تازه و زمانههۆ ئرگێڕاندا بوتی وهڕه

م نایات. ئهكواوی و دروستی پێته به میشههه تهبابه
ی هكهرگێڕانوه لهوسیفی، اری تهكی شیشێوه به یهوهتوێژینه

 فارسی له س بههكۆ بێكانی شێركشیعره خزری له اوهك
انی كو جۆره وشه نیشانداریی زمان له انیكشنهی چهڕوانگه

ردن( كو زیا وه، سڕینهێ، ڕستهكت )جێگۆڕتری ڕواڵه
 گرتنیچاونهڕه به هكرگێڕانهێژیی وهوانبڕه تا وهۆڵێتهكئه

نگێنێ. ڵسهدا هههكی شیعرهوهگواستنه نیشانداری له
ێ، كجێگۆڕدا باسی رگێڕانهم وهله هكخا ریئهان دهكنجامهئه

. وماوهزیاتر قه ڕاندن و نادیارسازیداسازی، تێپههتموب
 ر وشهسه رگێڕ بهرنج و زاڵبوونی وهسه هكوت هكرها دهروههه

 رگێڕانهو وهبۆ ئهدا هكر دوو زمانههه له و بیچمی نیشاندار
 . رێنیی بووهریی ئهاریگهك
 

نیشانداری، وردی، كشیعری  :یكرهلی سهگهوشه
  سهكۆ بێكرگێڕان، شێروه
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 مقدمه -0

معتقد  2کاویرزبی» پردازد.معناشناسی، دانشی است که به بررسی ارتباط معنا با جهان، زبان و انسان می
کند؛ بلکه منعکس کنندۀ مفهوم سازی آن چیزی است که انسان بود که زبان، جهان را منعکس نمی

نظر وی در تحلیل معنای واژگانی باید دو چیز را در نظر بگیریم؛ اوّل کنند. از آن را درک و تعبیر می
رابطۀ بین معنا و ارجاع در رابطه با زبان و جهان، دوم جهان شناخت؛ یعنی روشی که انسان برای 

 .(wierzbika, 1992: 7) «گیرددهی به جهان و ذخیرۀ اطلاعات در پیش میشکل
نظریۀ نشانداری که در » جدید در حوزۀ زبانشناسی است.مبحث نشانداری، یکی از موضوعات 

های دوگانه مطرح شد و در کانون توجّه م تقابلوبا مفه 1مکتب پراگ به خصوص از سوی یاکوبسن
انی، تواند از نوع واژگهای مختلف زبانشناسی قابل طرح و بحث است. نشانداری میقرار گرفت، در حوزه

 (.211: 2311 )سبزواری،« و غیره باشدنحوی، معنایی، واجی، موقعیتی 
نند. در کتوزیعی و معنایی تقسیم می ۀشناسی به لحاظ صوری به دو دستدر معنیرا شانداری ن»

تری ها نسبت به طرف دیگر بسامد وقوع بیشیکی از متقابل ،گونه که گفته شدنشانداری توزیعی همان
رود. در نشانداری معنایی یکی مقابل خود به کار میهای خنثی نیز به جای طرف در بافتلا دارد و معمو

 .)243: 2311صفوی، ) «گیردو آن یکی را در بر میاست از طرفینِ تقابل به لحاظ معنایی گسترش یافته 
های ما در ها و جملات زبان مورد توجّه است. انتخابدر این مبحث بار معنایی واژگان، ساخت

شود و در زۀ ساخت و نحو زبان، منجر به افزودن یا تقلیل معنا میها در حوحوزۀ واژگان و دستکاری
شود. می نشان تقسیمساخت اطلاعی به دو دستۀ نشاندار و بی» انتقال مؤثرّ پیام اهمّیّت بسیاری دارد.

ت کند و بسامد کمتری نسبساخت نشاندار، ساختی است که از چینش واژگانی معمول زبان عدول می
هرجمله به » توان گفتمی(. به این ترتیب 211: 2411 )قنبرنژاد و همکاران،« دارد نشانبه ساخت بی

توان با حرکت دادن عناصر جمله از آن ساختی نشاندار به نشان دارد که میطور طبیعی ساختی بی
 یهای نشاندار، یکی از ابزارهایی است که گوینده برای افزایش بار معنایوجود آورد. استفاده از ساخت

له ئ(. این مس111: 2411 )صدقی و همکاران،« گیردکلام یا برجسته کردن معنایی خاص از آن بهره می
دیم خیر و تقأآنچه در بلاغت قدیم به ت»البته دربلاغت قدیم هم مورد توجهّ صاحبنظران بوده است؛ 

رار لاعی زبان قمجموعۀ مفهوم ساخت اطگرا با عنوان نشانداری و زیردر زبانشناسی نقش ،معروف شد
ورت سازی کلمه صای مقدّم آورده شود این تقدیم به هدف برجستهگیرد. بدین معنا که اگر کلمهمی

 ( .13: 2313فر، )نبی« گرفته است
ترجمه، کنشی ارتباطی است که در آن پیامی »توجّه به مسالۀ نشانداری در ترجمه بسیار مهم است. 

این ارتباط  ،(. بنابراین214: 2411)قنبرنژاد و همکاران،« شودمنتقل میاز گفتمان مبدا به گفتمان مقصد 

                                                            
1. Anna Wierzbicka 

2. Roman Osipovich Jakobson  
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یا مقصد نادیده بگیرد یا  أهم خارج از قواعد نشانداری نیست و اگر مترجم این قواعد را در زبان مبد

 ازآن اطلاعی نداشته باشد، در ترجمه موفقّ نخواهد بود.
ها های اخیر روند این ترجمهدر سالهر چند  ،نشدهاز زبان کردی آثار زیادی به زبان فارسی ترجمه 

ده و مورد ه شبه زبان فارسی ترجماز کردی . از جمله کسانی که اشعارش شتاب بیشتری گرفته است
ترجمۀ برخی از اشعار او در کس نام برد. در این مقاله، توان از شیرکو بیمی توجّه نیز بوده است،

از دید نشانداری بررسی شده است. هدف رسیدن به پاسخ این  منترین نشانی تازهدوزبانه  مجموعۀ
پرسش است که آیا قوانین نشانداری در زبان کردی و فارسی در این ترجمه مورد توجّه بوده است یا 

 خیر؟ و این قوانین چه تاثیری در روند معناسازی اشعار داشته است؟
 

 پیشینه-2

ناسان است که موضوع مقالات زیادی قرار گرفته است. از نشانداری از جمله مباحث مورد توجّه معناش
( از اولین کسانی است که در ایران به این مطلب پرداخته است. کاظمی و افراشی 2311جمله: صفوی )

( نشانداری در 2311اند. سبزواری )در زبان فارسی و انگلیسی مقایسه کرده را ( این مبحث2311)
 جملات فارسی را موضوع مقالۀ خود قرار داده است.

های توجّه به مسالۀ نشانداری در ترجمه، موضوع مورد بحث برخی مقالات منتشر شده در سال
های که از شیوه- سازیبحث مبتدام ( مقالۀ خود را به2314کتابی و همکاران ) :از جمله ؛اخیر است

لۀ نشانداری در ترجمۀ قرآن پرداخته، گلفام ئ( به مس2312اند. منصوری )اختصاص داده -نشانداری است
و  اند. همچنین صدقیرا در ترجمه از انگلیسی به فارسی بررسی کرده مسئله( این 2311و همکاران )

( 2412اند. قنبر نژاد و همکاران )ه فارسی کاویدهرا در ترجمۀ عربی ب همین موضوع( 2411همکاران )
 اند.های عربی به فارسی پرداختهنیز به بررسی نشانداری در ترجمۀ رمان

های فراوانی انجام و مقالات زیادی نوشته شده است. کس و آثار او نیز پژوهشدر مورد شیرکو بی
های متعددی در این زمینه مکاران پژوهشاز جمله کسانی که در این زمینه مقالاتی دارند: دهقان و ه

اند. آقایی و همکاران ( انجام داده2412در سال ) هم ( و دو پژوهش جداگانه2413(، )2411های )در سال
 ها به سمتنیز پژوهش یگاه اند.کس پرداخته( به بررسی مجاز مفهومی در شعر شیرکو بی2311)

در ( 2411نظیر پژوهش خالدیان و همکاران ) است؛ کس با شاعران ایرانی رفتهو بیمقایسۀ شیرک
کس ( در مقایسه شیرکو بی2411عبدالهیان و همکاران ) احمد شاملو و مقالۀ با کسشیرکو بی مقایسۀ

در خصوص نشانداری در ترجمه از زبان کردی به فارسی تاکنون پژوهشی  امامهدی اخوان ثالث.  با
 صورت نگرفته است.
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 نشانداری -3

های اخیر بسیار مورد توجهّ بوده است. در نشانداری، یکی از مباحث معناشناسی است که در سال مبحث
نشان به معنای رایج است و اصطلاح بی»نشان؛ این بحث دو اصطلاح اساسی وجود دارد، نشاندار و بی
(. نشانداری 231: 2312 )کاظمی و افراشی،« رودبرعکس، اصطلاح نشاندار به معنی غیرمرسوم به کار می

های اخیر مورد توجهّ زبانشناسان بوده است. اینکه گوینده در بیان یک مطلب چنان که گفته شد، در سال
در  ،دکنگزیند و بیان میدهد، گزینۀ خاصی را برمیهایی که زبان در اختیارش قرار میاز دایرۀ انتخاب

تر به کار یتبه معنای صورت اصلی یا با اهمّنشان هرگز صورت بی لاا صوا» انتقال معنا تاثیرگذار است.
انتخاب  مثلاا .(13: 2311)زاهدی، « دهدمیرود، بلکه به نوعی صورت بنیادی و عمومی واژه را نشان نمی

هایی نظیر آن، به جای خنده که از نشانداری کمتری بهره واژۀ قهقهه، لبخند، نیشخند، پوزخند و واژه
 تری را به جمله بدهد:تر و متفاوتتواند بار معنایی بیشزیر می هاینمونهدر  ،دارد

 .«علی لبخند زد/  علی پوزخند زد/  علی قهقهه زد/  علی خندید»
دار جمله از جایگاه معمول در آن هرگاه سازۀ تکیه»شود. های زبان نیز، نشانداری دیده میدر ساخت

 (.131: 2411 )صدقی و همکاران،« شوده نشاندار میافتد و جملسازی اتفاق میجابه جا شود، کانونی
ز درجۀ گیرند اجایی، شکل میگونه دستکاری و جابههایی که بر اساس قواعد زبان و بدون هیچساخت

 رسد:ۀ زیر نشانداری به حداقل مینموندر  نشانداری کمتری برخوردارند. مثلاا 
 .«علی سیب را خورد»

 شود:زیر با اندک تغییری این ساخت نشاندار می هاینمونهدر 
 .«همین علی سیب را خورد/  سیب را علی خورد/  علی بود که سیب را خورد»

، معنایی کند: صوری، توزیعیمعرّفی میرا سبزواری سه نوع نشانداری در پیشینۀ مطالعات نشانداری 
 .(211: 2311)سبزواری، 

است که به واسطۀ وجود یا نبود عنصری صوری تعیین نشانداری صوری، آن نوع نشانداری »
، به واسطۀ داشتن یک تکواژ «ان»یا « ها»برای مثال در زبان فارسی اسم دارای پسوند جمع  ؛شودمی

در نشانداری توزیعی، » (.211)همان: « اضافی نسبت به اسم مفرد که فاقد این تکواژ است، نشاندار است
نشانداری معنایی اشاره به این  .(211 )همان:« تر و کاربرد بیشتری داردنشان توزیع فراوانصورت بی

 (.211 تر از کلمۀ بی نشان است )همان:دارد که معنای کلمۀ نشاندار خاص
های نشاندار در روند معناسازی مشارکت فعّالی دارند. حال اگر این به این ترتیب واژگان و ساخت

ه را نیز شود. اگر ترجمآن ارتباط ناکامل، نارسا و حتی ناممکن می ،در ارتباط نادیده گرفته شود مسئله
ه به یابیم توجّگیرد، درمیبه عنوان شکلی از ارتباط در نظر بگیریم که بر اساس زبان صورت می

ها و واژگان نشاندار در ترجمه بسیار حیاتی است. لازمۀ این توجّه، تسلط کامل مترجم به هر دو ساخت
 های نشاندار نسبت بهبه لحاظ معنایی در سطح واژه و جمله عناصر و ساخت مقصد است.زبان مبدا و 
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ا هایی خاص از معندر واقع آنها حامل بخش ؛نشان خود از بار معنایی بیشتری برخوردارندهمتایان بی

تقال و اناز این ر»تولید کنندۀ یک پاره گفتار خاص زبانی است.  خاصّ تأکیدهستند که مورد توجّه و 
از معنای  هاییبرگرداندن آن بخش گیرد. معمولاااین گونه معانی در فرآیند ترجمه به سهولت انجام نمی

نشان زبان بیان شده به زبان دیگر چندان دشوار متن که با استفاده از ساخت و آرایش واژگانی بی
 (.11: 2311)گلفام و همکاران، « نیست

یابد؛ چراکه انتخاب واژگان در شعر حساب تری میرتر و ملموسلۀ نشانداری در شعر، نمود آشکائمس
جایی ارکان جمله که شکلی جابه ،شعر معروف سعدی ایندر  مثلااتر از کلام عادی و روزمره است. شده

 دهد:لحن شعر را نیز تغییر میبلکه از نشانداری است، نه تنها وزن، 
 اگر ناخدا جامه بر تن درد       خدا کشتی آنجا که خواهد برد                 

 برد کشتی آنجا که خواهد خدا                        اگر جامه برتن درد ناخدا
 (1143)بوستان، باب پنجم: 

 آفریند:برگی سخن بگوید، اماّ با تعلیقی زیبا تصویر را به این شکل میخواهد از باغ بییا آنجا که اخوان می
ب روز و ش/  باغ بی برگی/  ابر با آن پوستین سردِ نمناکش/  در آغوشآسمانش را گرفته تنگ »

گیرد از ساختی نشاندار در زبان فارسی کمک میاینجا در اخوان  .(211: 2311)اخوان ثالث،  «تنهاست
 تا از زبان عادی تصویری شاعرانه بسازد.

اده، دلق و نظیر آن در زاهد، سجّیابند. واژۀ رند، ای میت ویژهها نیز در شعر اهمیّانداری واژهنش
ه در شعر زیر به مفهومی ک «غلط کردیم»فعل  مثلاایا  ؛روندزبان حافظ به معنای قاموسی به کار نمی

 نزدیک است:بدان رود، به کار نرفته، هرچند از نظر معنایی بسیار امروزه به کار می
 صلح انگاشتیم ما غلط کردیم وجنگ داشت                  شیوۀ چشمت فریب 

 (311)حافظ، غزل 
ی ها و ساختارهات فراوانی دارد. انتقال درست واژهری اهمّیلۀ نشاندائتوجّه به مس ،در هنگام ترجمه

شود. تصور کنید در فرآیند ترجمه نشاندار در فرآیند ترجمه، موجب درک بهتر شعر در زبان مقصد می
 ای دیگر دریافتبینی حافظ به گونه، کل جهانکل واژگان زیر را در معنای قاموسی ترجمه کنیم

 شود:می
 خوارشراب رندِ ۀتسبیحِ شیخ و خرق               ترسم که روزِ حشر عِنان بر عِنان روََد

 (141)حافظ، غزل 
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 کس به فارسیهای نشاندار شعر شیرکو بیترجمۀ ساخت -4

باشد که در ترجمه و شعر کرُدی می ادبیات زۀ، از شاعران نامدار در حو(1123-2141)کس یرکو بیش
را از سوی انجمن قلم سوئد، به  2یکورت توخولسک ۀجایز 2111کس، در سال فعالیت داشته است. بی

از جمله افتخارات این شاعر  (1112( کُرد ملی شاعر ۀدریافت نمود. جایز «شاعری در تبعید»عنوان 
بسیاری از آثار او به زبان فارسی ترجمه شده و . (234 :2311آقایی و همکاران، رک. ) باشدمعاصر می

تواند یکی از دلایل توجه مورد اقبال قرار گرفته است. شاید مرزهای فرهنگی و دردهای مشترک می
اسـت. آشن در قلمرو زبان و ادب فارسـی شـاعری نام» رویمخاطب ایرانی به اشعار شیرکو باشد. به هر 

ی جایـگاه شیرکو را لحصا. وارد این حوزه شـده است لحیسـید علی صاوی از رهگذر کسـانی چون 
ترین شـاعر جهانـی زبـان کـردی بـه شمار داند. وی کـه شیرکو را بلندآوازهبـس بلند و جهانـی می

آورد، او را در ردیـف شـاعرانی چـون فدریکـو گارسـیا لـورکا، ناظـم حکمت، یانیسریتسـوس، مـی
دانـد. شیرکو جوایـز جهانـی چنـدی را کسـب کـرده اسـت. درویش می حمودمآدونیـس و پابلو نرودا، 

(. 11: 2311)پشابادی، « او از حیـث حجـم و نـوآوری در موضـوع از پرکارتریـن شـاعران کـرد اسـت
 (.231: 2411حیدری و همکاران، رک. اثر است ) 44نتیجۀ فعالیت ادبی این شاعر پرکار بالغ بر 

یرکو به عنوان شاعر میهن، شاعر زن، و شاعر بزرگ مردم شناخته شده است و در حوزۀ آکادمیک ش»
عرِ ش(. »141: 2311 ،رئوف« )شودنیز، به عنوان شاعر فرهنگی زبان و ادبیّات حوزۀ کردی شناخته می

دمش در بر مرها، فقر و فجایعی اسـت که ها، رنجها، مظلومیتنمای مصیبتتمام ۀکَس، آینشیرکو بی
حرِمان حاکم شده است. زبان او اگرچه به نسبت شاعران هم نسل خود، پر استعاره و در پر ۀاین زمان

: 2314 ،ان)ورزنده و همکار« اما زبـانش پـالوده، زیبـا و محکـم است ،مواردی رازآلود و سنگین است
ز این میدان ردی به عنوان پیشتااش، در ادبیات کتخیل و تسلط زبانی ۀکس با گسترشیرکو بی(. » 213

ته های وابسآمیختن و پیوند دادن واژهدرهم باشود. کسی که اسب خیال را در آن تاخته و شناخته می
های گوناگون، تمام مرزها را پشت سرگذاشته است و با شکستن ساختار سنتی روابط خانوادگی به خانواده

 (.214: 2412)پشابادی، « ای تازه در زبان آفریده استهنشینی سازای نو از همواژگان و ایجاد شبکه
ها با در این پژوهش تنها یکی از این مجموعه اند.ین آثار به زبان فارسی ترجمه شدهاز ا بسیاری

دوزبانه است و متن کردی هم به همراه  ،انتخاب شده است. این مجموعه ترین نشانی منتازهعنوان 
  گرفته است.تر صورت در نتیجه بررسی ترجمه راحت متن فارسی در کتاب موجود است.

 نشانداری در سطح واژگان -0-4

های نزدیک و مشترک، واژگان مشابه و مشترک فراوانی دارند. زبان فارسی و کردی به دلیل ریشه
های مشترک در هر دو زبان یکسان است و تنها شکل تلفظ آنها یا به عبارت گاهی کاربرد و معنای واژه

                                                            
1. Tucholsky Kurt  
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ارسی ف« یسمبنو»در کردی که معادل واژه « بنووسم»شان متفاوت است. مانند واژۀ دیگر بیان آوایی

ز بن ا« نوسان»است. البته ریشۀ این دو فعل در دو زبان شکلی متفاوت دارد؛ در زبان کردی ریشۀ 
از بن ماضی فعل گرفته شده است. با این حال دو کلمه «  نوشتن»مضارع فعل و در زبان فارسی ریشۀ 

معانی  کار رفته است وکس بسیار به به یک معنا و از یک ریشه هستند. این واژه در شعر شیرکو بی
« رقم زدن ،ثبت کردن ،نویسیدن ،نگاریدن، نگاشتن»متنوع نوشتن برای آن در نظر گرفته شده است 

 .(«نوشتن»نامۀ دهخدا ذیل )لغت
نسبت به کلمات مشابهش در زبان فارسی نظیر سرودن، کتابت کردن، مکتوب کردن، « نوشتن»

دار کمتر نشان« ای نوشتمنامه»تری برخوردار است. جملۀ املا کردن، ثبت کردن و... از نشانداری کم
ل کاربرد به دلیاخیر  نمونۀدو  .«تحریر درآوردم ۀبه رشت»یا « ای نگاشتممن نامه» ۀاست نسبت به جمل

ردتر کاربشوند؛ یعنی هرچه واژه و ساختار کممشمول قاعدۀ نشانداری توزیعی میکمتر در زبان امروز، 
یا  «نوشتن از روی متنی»به معنی « املا کردن»هایی نظیر است. از سوی دیگر واژهتر باشد، نشاندار

 ۀاژیا و ؛پس این واژه مختص نوع خاصی از نوشتن استاست؛ ، «شودکه خوانده می متنینوشتن »
رود و روند خلاقیت را هم در کنار نوشتن در معنای خود دارد. که بیشتر برای شعر به کار می« سرودن»
 کند و نظایر آن.مفهوم حفظ و نگهداری را به نوشتن اضافه می« ثبت کردن»

کند. امّا مترجم در استفاده می (در کردی« نوسان»)« نوشتن»کس اغلب از خود واژۀ شیرکو بی
هد دای را به متن میکند. یعنی نشانداریهای نشاندارش ترجمه میموارد آن را به معادل بسیاری از

 که در متن اصلی وجود ندارد.
 

 [یستیت بنووسم.وشهۆسیده بو خژترین قهێمن در]
 ترین چکامه را بسرایم.در عشق تو طولانی ترجمه:

 

 دهد:در جای دیگر معادل این واژه را نگاشته شدن قرار می
 

 ێوارێتا ئ ێبئه ۆڕمنووسیبوویان: ئه]
 م جوانییهونی ئهوفسبه ئه

 تر کییان وه مکه تێیان شار ش
 ێنێمنه ێڕمی کوهڵقه

 [یشتن و ئاوابوونومۆدوای ر
 نگاشته بودند: ترجمه:

 باید امروز تا غروب 
 با افسون این زیبایی
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 یا شهر را مجنون کنم
 یا پس رفتن و نهفته شدنم 

 (.33: 2311 کس،هیچ پسری نماند )بیقلم 
 

با نشانداری  ،( که همان معنا را دارد41)همان: « اندرون»به « درون»به معنی « له ناو»ترجمۀ کلمۀ 
  بخشد نسبت به زبان اصلی شعر:ادبی، زبان ترجمه را شعریت بیشتری می

 وێک شیعرێکم بۆ نووسیتشه]
 [و فر باریله ناو شیعرا به

 شبی شعری برایت سرودم  ترجمه:
 (41همان: ) اندورنش برف بارید

 

 «:شدیآمدی و میمی»به « رفت و آمد»؛ یعنی «وتهات و چو»همچنین است ترجمۀ مصادر 
 [کردمی مندا ئهردهبهله وتوهات و چکه ]

 (.31)همان: شدی آمدی و میمیمن،  آنگه که دور و بر ترجمه:
 

مصدر نسبت به فعل از نشانداری کمتری برخوردار است؛ چرا که شخص، وجه و زمانی مشخص 
کاربردی کهن دارد و امروز در فارسی معیار به کار « رفتن»در معنی « شدن»ندارد. از سوی دیگر، 

ب است. به این ترتی« رفت و آمد»ترش که شکل رایج «آمد و شد»به جز در شکل اسم مصدر رود، نمی
« تنرف»در معنی « شدن»ن ترجمه، نشاندارتر است؛ یعنی هم فعل جایگزین مصدر شده است، هم مت

 ، نشانداری توزیعی دارد.«رفتن»به کار رفته است که نسبت به واژۀ کمتر نشاندار 
در « واننات»گیرد. د نشانداری را نادیده می، قواع«اجازه نداشتن»به « نتوانستن»مترجم در ترجمۀ 

اجازه »دارد. در « اجازه نداشتن»تر یا به عبارتی کمتر نشاندار نسبت به ارسی مفهومی عامکردی و ف
شود، امّا در ناتوان بودن، عامل کاملا مشخص است که نیروی بیرونی مانع انجام کار می« نداشتنن

نده منتقل خوانبه این ترتیب مترجم خوانش خود از متن را به  .تواند بیرونی یا درونی باشدبازدارنده می
 سئلهمداند، حال آنکه شاعر این محدودیت بیرونی می کند؛ یعنی عدم تحقّق فعل را ناشی از صرفاامی

 را به طور کلی بیان کرده است:

 ترهۆک ۆو ب سیقاۆم ۆکان و بجاده ۆم بۆقژی خ ناتوانممن ]
 [مرخهرگیز دهکان ههرهێشینکه ن
 ها و برای موسیقیبرای جاده گیسوانم را اجازه ندارممن هرگز  ترجمه:

 (.11و برای کبوتران نر بیرون بریزم )همان: 
 



 931 |کس به فارسینشاندار شیرکو بیها و واژگان ترجمۀ ساخت

 
عنی ؛ ی«نایبینم»ترجمه کرده است. « ناپیداست»را به « نایبینم»در شعر زیر مترجم کلمۀ 

ت که در سطر پایین به معنی میبینم، تناقضی ساخته اس« بینمئه»و شاعر بین این کلمه و « بینمنمی»
است که  ، امری«ندیدن»مختل کرده است. « ناپیدا بودن»به « ندیدن»رجم این تناقض را با تبدیل مت

به فاعل مربوط است. فاعل توانایی دیدن ندارد. امّا ناپیدا بودن به امر دیدنی مربوط است؛ یعنی مفعولی 
ژه است در نتیجه از واشاعر بر فاعل  تأکیدکه باید دیده شود، قابلیت دیده شدن را ندارد. در اینجا 

 گیرد:بر مفعول و ستاره قرار می تأکیدکند. امّا در ترجمه این استفاده می« ندیدن»

 داهرێستله دوورترین ئه]
 نایبینمکه 

 [بینم.م .. ئهۆخ
 ترین ستارهدر دوردست ترجمه:

 ناپیداستکه 
 (.211بینم )همان: خودم را می

 

 «سات»است. در جای دیگر ترجمه کرده« ایلحظه»را به  «ده دقیقه» همچنین است در شعر زیر
این واژگان، مفهومی خاص در ترجمه کرده است. هرکدام از  «لحظه»را به « ساعت»معنی  به

تر است، نشانداری کمتری دارد و معنای ، چون عام«لحظه»بندی زمان دارند که از آن میان تقسیم
ه ساعت و د»های نشاندار ، جایگزین واژه«لحظه»نشان ۀ بیگیرد. در اینجا واژتری را دربرمیوسیع
 شود:می« دقیقه

 [بیک دیار نهیهده دقیقهر گه]
 (.11: 2311 کس،)بی نباشی ایلحظهاگر  ترجمه:

 

ۀ گذارد. در شعر زیر جایگرینی واژگاهی نیز ترجمۀ نادرست یک واژه بر مفهوم کلّی شعر تاثیر می
 کلّی شعر را تغییر داده است: فضای« پنجره»با « پنجه»

 و وری ههنجهبوو به پهجارێکی دی ئه]
 [و...  من به مانگ

 شدبار دیگر پنجره ابر می ترجمه:
 (41شدم )همان: و من ماه می

 

های است که گاه به پروانه، گاه به ریزه« دوستت دارم»در اینجا تصویر ساخته شده اشاره به واژۀ 
 خوانده «رهپنج»تشبیه شده است که مترجم به اشتباه آن را « پنجۀ ابر»خاص به این تصویر  موج و در
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ن به نظر ، که به تنهایی خش«پنجه»تر دارد، ولی همنشینی تر و شاعرانه. اگرچه پنجره، تصویری لطیفاست
 ندارد.ل یهایی نظیر ابر، ماه، تابیدن و پنجره، تصویری لطیف ساخته است و نیازی به تبدآید، با واژهمی

تر زدیکن «زیبا»به مفهوم « نازدار»ترجمه شده است. کلمۀ « نایاب»، «نازدار»در شعر زیر نیز کلمۀ 
ل این ، اگر چه ک«نایاب»کند. امّا ترجمۀ آن به است، از این رو به انسجام کلّی شعر کمک بیشتری می

 نیست:)نازنین( در خدمت آن  زند؛ به خوبی، نازدارانسجام را به هم نمی

 وه و کوردستان ێئدوای خۆم بۆ ]
 ندێ شیعریهه

 نازدار و جوان
 [جی دێڵمبه

 بعد از خودم برای شما و کردستان ترجمه:
 چندین شعر

 .(224گذارم )همان: نایاب و زیبا می
 

 نشانداری در سطح ساختارها  -2-4

اه معمول دار جمله از جایگسازۀ تکیهرگاه ه»نشان باشد. تواند نشاندار یا بیساختار جملات زبان نیز می
(. 131صدقی و همکاران: « )شودسازی اتفاق افتاده و جمله نشاندار میجا شود، کانونیآن در جمله جابه

ه ترتیب کلمات آن متفاوت از ترتیب کلمات پایه و پربسامد در جملات خبری ساده است، ک ایجمله»
، 2دخیل در نشانداری جملات فارسی عبارتند از: مبتداسازیشود. انواع فرآیندهای نشاندار محسوب می

، 1گذار ، اسنادی شدگی ضمیر1، اسنادی شدگی4، مبتداسازی ضمیر گذار3، فراگذری1آمیزیسازه
(. از این میان در این مقاله مواردی که 211: 2311)سبزواری، « 1و ساخت افعال متوالی 1سازیمجهول

 به فارسی وجود دارد، بررسی شده است. کس و ترجمۀ آندر شعر شیرکو بی

                                                            
1. topicalization  

2. scrambling  

3. postposing 

4. left dislocation  

5. clefting 

6. passivization 

7. psudo-clefting 

8. clitics 
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 مبتداسازی -0-2-4

هرگاه یک سازۀ غیر نهادی در جایگاه »های نشانداری ساختاری است؛ مبتداسازی، یکی از شکل
مبتداسازی صورت  ،نشان، جایگاه فاعل مبتدایی استگیرد که در حالت بیآغازین جمله قرار می

 (.114 :2411قنبرنژاد و همکاران، « )گیردمی
، نهاد جمله است که در جملات «پاییز» :سازی صورت گرفته استدر متن کردی شعر زیر مبتدا

نشان باید درابتدای جمله بیاید، همچنان که در متن فارسی در ابتدا آمده است و ترجمۀ فارسی از بی

م هب»ی ، که نهاد اصلی است، در متن کردی گروه متمم«پاییز»نشان است. به جای این نظر بی
متن  مسئلهو تمرکز جمله بر آن قرار گرفته است. همین  تأکیددر ابتدا آمده که « وهزانهی خهوهێچارش

کردی شعر را نشاندار کرده است. در ترجمۀ همین شعر مبتدا سازی صورت نگرفته، به جای آن فراگذری 

« وهزانهی خهوهێم چارشبه» تکه ترجمۀ همان عبار« با چادر خزان»اتفاق افتاده؛ یعنی گروه متممی 
به جای آنکه قبل از فعل  دیگر، تر از جای اصلی خود آمده است؛ به عبارتیاست، در جایگاهی عقب

فارسی هم آن را  جایی این بخش از جمله در متنذکر شود، بعد از آن آمده است. به این ترتیب جابه
ار است و حرکتش موجب نشاند تأکیددیگر، این عبارت در هر دو متن مورد بیانی به  کند.نشاندار می
 های متفاوت:، اما به شیوهشده شدن جمله

 وهزانهی خهوهێم چارشبه]
 [مه پاییزه هاتووه؟ئه

 این پاییز است که آمده است  ترجمه:
 (.11: خزان؟ )همان با چادر

 

مده در پایان متن کردی آ سلیمانیۀ کردستان(نام کوهی در )« ژهۆیگ»در نمونۀ زیر نیز نام خاص 
است و فعل بر آن مقدّم شده؛ حال آنکه در متن فارسی ترتیب دستوری رعایت شده و فعل در پایان 

لی دهد که شکرا در شعر افزایش می تأکیدآمده است. در پایان آمدن نام کوه در متن کردی تعلیق و 
 د ترجمه به فارسی نادیده گرفته شده است:از نشانداری است و در فرآین

 سپاییو به ئههشمانگهێ ختله لامی وه]
 [«یژهۆگ»ر هس لهێ کشائهڕ

 وقتی کنارمی ترجمه:
 مهتاب به آرامی

 .(11)همان:  کشدروی گویژه دراز می
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ده شدر نمونۀ زیر، در متن اصلی و ترجمه، مبتداسازی صورت گرفته است؛ اما عنصر مبتداسازی 
در هر کدام متفاوت است. در هر دو متن، بخش شرطی متن در ابتدا آمده است، حال آنکه باید در انتها 

آمد. با این حال در ترجمۀ فارسی، عبارت متممی مقدّم شده و در متن کردی ابتدا حرف شرط می
جب نشانداری متن سازی و مقدّم آوردن شرط موروی، در هر دو متن، مبتدابه هر آمده است. « رهگئه»

 شده است:

 کانما ر له ناو شیعرهگههئ]
 وهرهراوێژنه دهگوڵ ده

 [مرێرزێکم ئهوه رزله چوار وه
 از شعرهایم ترجمه:

 اگر گل را کم کنند 
 .(221دهد )همان: از چهار فصل، یک فصلم جان می

 

 شرطی آمده است و ابتدای جملۀدر « اگر»، در شعر زیر .باید در ابتدای جملۀ شرطی بیاید« اگر»
 مقدمّ شده و« اگر»به حرف « دنبال پاییز»؛ اماّ در متن ترجمه عبارت سازی صورت نگرفته استمبتدا
 :ستا سازی، صورت گرفته و به موسیقی شعر کمک شده و زبان شعر نسبت به زبان عادی نشاندار شدهمبتدا

 ای به شوێن پاییزداڕر گهگه]
 تر شوێنێکیچٶ بٶ هیچ مه

 [بێدڵم نه
 دنبال پاییز اگر گشتی ترجمه:

 هیچ جا مرو
 .(211به جز دل من )همان: 

 

آمده به در ترجمه، در ابتدا هم در متن کردی و  هم در شعر زیر در تمام جملات، عبارت متممی،
 سازی، کلّ شعر نشاندار و به موسیقی شعر نیز کمک شده است:این ترتیب به شیوۀ مبتدا

 وهی ژوورێکهرهنجهپهله ]
 ... کچێکی جوان

 وهخێکهبارژینی هپله 
 شێ گوڵباوه

 وهی منیشهکهکراسه له گیرفانی
 مکهمههڵقه
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 [وهرهده ریان هێنایهسه

 از پنجرۀ اتاقی ترجمه:
 دختری زیبا، 

 ایاز حصار باغچه
 یک سبد گل،

 از جیب پیراهن من،
 قلم

 .(231همگی سرک کشیدند )همان: 
 

 فراگذری -2-2-4

تر از جایگاه اصلی آن است. یکی از ارکان جمله در جایگاهی عقب ،جاییفراگذری به معنای جابه
 در سرزمین»مثل آوردن مفعول، متمم یا نهاد در پایان جمله و بعد از فعل. در شعر زیر گروه متممی 

؛ پایان جمله و بعد از فعل آمدهدر در هر دو متن  ،است« تی منداڵاله و»که ترجمۀ گروه متممی « من

 نشان خودش. به این ترتیب ساختار جمله نشاندار شده است:تر از جایگاه بییعنی جایگاهی عقب

 بن:وانه به ساغی له دایکئه]
 یانکوژنو ئه نکهیان ئهڵلا

 یانکوژنو ئه نکهریان ئهکه
 یانکوژنو ئه نکهریان ئهێکو
 [تی منداڵاله و

 آنان هم که بخواهند در سرزمین من سالم به دنیا بیایند ترجمه:
 کشندکنند و میلالشان می
 کشندکنند و میکرشان می

 کشندکنند و میکورشان می
 (.211در سرزمین من )همان: 

 

اند و ساختار جمله را در های متممی مشخص شده در پایان جمله آمدههمچنین در نمونۀ زیر، گروه
 اند:مه نشاندار کردهمتن اصلی و ترج

 و هوکردمه استڕپشتی کوورت ]
 کردم تڕپ
 [ و. دارڵرانی و خونچه دۆله گ 
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 ام را راست کردی پشت خمیده ترجمه:
 لبریزم کردی  و

 از آواز
 (.14 از غنچه عاشق )همان:

در نمونۀ زیر نیز، فعل بر گروه متممی، که نقش نهادی نیز دارد، مقدّم شده است؛ البته مترجم این 
را در ترجمۀ شعر در نظر داشته و در ترجمه نیز این نکته را رعایت کرده است. از این رو نشانداری  مسئله

 شود: از گونۀ مبتداسازی در متن اصلی و ترجمۀ شعر دیده می

 نشپۆهئامهێدی هێدی د]
 پوولهی پههشربۆو سههبتۆ 
 و نیوێتیچ
 [به قژی تریفهش یگمان

 پوشانیدآرام آرام مرا می ترجمه:
 تو با آن سرپوشی که پروانه بافته

 (.11)همان: و ماه نیز با گیسوی نور
 

تمم مای از فراگذری است که در شعر زیر نیز گروه متممی در تمام سطور بعد از فعل آمده که نمونه
در زبان فارسی و کردی، آخرین جایگاه جمله متعلق به  بعد از جایگاه خود آمده است؛ چرا که معمولاا

ینجا . در اتر از جایگاه خود قرار گرفته استفعل است و هر عنصری که بعد از فعل بیاید در واقع فرا
 مترجم متوجّه این نکته در شعر شده و آن را در ترجمه رعایت کرده است:

 وه لای چاوتمهێڕگهئه]
 وهی شکاوهنهێک ئاوبه پریاسکه یه

 متوه لای دهمهێڕگهئه
 وهڵێ کانیاوی خنکاوههمبه کۆ

 وه لای باڵاتمهێڕگهئه
 وهاوهڕختی بو دره ندین داربه چه

 نێ و غم بدهی سانهێکانت ئاوو هیوایه چاوهبه
 [چووڵختێکی ههشق و باڵات درهمت کانیاوی عهده

 گردم به چشمانت باز می ترجمه:
 ای آیینه شکستهبا بقچه

 گردم به لبانت باز می
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 با چندین چشمه خفته

 گردم به قامتت باز می
 با چندین درخت بریده

 ای درخشانبه این امید: چشمانت آیینه
 لبانت چشمه عشق

 و قامتت درختی بلند
 .(11ببخشایندم )همان: 

 

 مجهول سازی -3-2-4

مجهول نسبت به ساختار معلوم، نشاندار است؛ چرا که در آن نهاد اصلی جمله به دلایل مختلف  ساختار
دهد. کاربرد فعل مجهول در شعر شیرکو بسیار نشان خود را از دست میشود و جمله ساختار بیحذف می

ی از شعر زیر یک کم است و مترجم نیز ساختارهای معلوم را به شکل معلوم به فارسی برگردانده است.
 معدود موارد کاربرد ساختار مجهول است که در متن فارسی و کردی به شکل یکسانی آمده است:

 که کوژراهرتهختی تههو]
 [یاندبووی گهمهێکانی ئموو نامههه

 بر کشته شدوقتی نامه ترجمه:
 (.32هایمان را رسانده بود )همان: نامه

 

کس از ساختار مجهول استفاده کند و مترجم هم این شود بیبه ندرت دیده می چنانکه گفته شد،
نکته را در نظر گرفته و در ترجمه رعایت کرده است. یکی دیگر از معدود موارد شکل مجهول نیز، شعر 

 زیر است که در ترجمه هم آمده است:

 ساوی شیعرمووه نوکهێی پدوو کۆپله]
 [مانهو مههئ م به ستیانی شینیکهئه

 از دو قطعه شعر با هم نوشته شده ترجمه:
 .( 111سازم )همان: هایت میدو جایگاه برای سینه

 

 ساخت افعال متوالی - 4-2-4

د، آمدن»در آن عبارت معروف  مثلااذکر چندین فعل مورد نظر است.  در ساخت افعال متوالی معمولاا
که در شرح حال بخارا پس از حملۀ  (13 /2: 2311 )جوینی،« کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند

توان این بخش از نشانداری را، که بیشتر بر پایه حذف ارکان جمله است، مشاهده مغول گفته شده، می
اند. در شعر شیرکو معنوی حذف شده می ارکان جمله به جز فعل به قرینۀکرد. در جملات فوق، تما
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آید، مانند شعر زیر که در متن فارسی و کردی توالی ه چشم میچنین موردی تنها در توالی دو فعل ب
 شود:دو فعل دیده می

 بن:وانه به ساغی له دایکئه]
 یانکوژنن و ئهکهیان ئهڵلا

 یانکوژنن و ئهکهریان ئهکه
 یانکوژنن و ئهکهریان ئهێکو
 [تی منداڵاله و

 دنیا بیایندآنان هم که بخواهند در سرزمین من سالم به  ترجمه:
 کشندکنند و میلالشان می
 کشندکنند و میکرشان می

 کشندکنند و میکورشان می
 (.211: 2311 کس،در سرزمین من )بی

 

ر ترجمه د اند که طبیعتااپی در پی آمده« وه، ئازادی کههرهبیک»دو فعل « بینیممی»در شعر زیر نیز 
 اند:هم به همین ترتیب ذکر شده

 وێ مهمن ئه]
 له دوای فڕین
 له ناویا بنووم

 وهرههبیک
 که  ئازادی

 زدانییڕنگی یه
 و یکوژیئه ۆب

 [؟یخنکێنیئه
 خواهم پس از پرواز من می ترجمه:

 میان آن بخوابم
 رهایش کن
 آزادش کن

 به رنگ یزدان
 اشکشیچرا می
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 کنیاش میخفه

 (.121ای موج زیبایی )همان: 
 

 در شعر زیر:« ڕێگهئهمیشکینێ و هئ» و نیز ذکر

 ۆژێڕموو هه]
 ژمێرێ وکانم ئههنگاوهه
 ڕێ بۆ:گهمیشکینێ و ئهئه

 [ترین ناونیشانمتازه
 هر روز  ترجمه:

 گردد به دنبال:شمارد و میهایم را میگام
 (.14ترین نشانی من )همان: تازه

 

 اسنادی شدگی ضمیرگذار -5-2-4

ی یعنی اسنادی شدگ»است.  گذار ساختاری، اسنادی شدگی ضمیرهای نشانداری یکی دیگراز شکل
آید فعل می نشان به آغاز جمله. پس از عنصر مؤکّد، معمولااحرکت عنصر مؤکّد از جایگاه اصلی و بی

 ری،)سبزوا« قرار می گیرد« که»که این فعل اغلب، ربطی است. پس از فعل نیز، ضمیر موصولی 
 «.ن گونه به نظاره مرگ نشسته استای است کهاین زندگی » مثلاا(. 222: 2311
شود، در مورد اسنادی شدگی ضمیر گذار نیز اندکی به نشانداری ساخت اسنادی شده افزوده می»

اخت را س تأکیدشود که ، ضمیر مبهمی نیز افزوده می«که»بر عنصر مؤکّد و فعل ربطی و زیرا علاوه 
دند. تر، مؤکّ تر و دلسنگجانتر، گرانتر، برابر خواهعناصر عادل شعر زیر (. در221)همان،  «کندبیشتر می

 آمده است. ، مبهم است که مرجعش )مردن( در پایان شعر«او»ها همه ربطی است و در آغاز ضمیر فعل

 رتر وهروپهو دادگیز لهرهه]
 نییه رهه خوازتر....کسانییه
 زاگرانتر وهڕویش هله
 ر نییهقتر هههڵڕویش دهل

 [مردن.
 تر از او عادل ترجمه:

 تر ...هرگز نیستو برابر خواه
 ترجاناز او گران

 تر هم هرگز نیستدلسنگ او و از
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 (.13-11مردن )همان: 
 

مورد بررسی وجود داشت، امّا به  ۀبرای این شکل از نشانداری، تنها همین یک نمونه در مجموع
های دلیل زیبایی شعر دریغ آمد از حذف آن. ضمن این که این نوع از نشانداری، به خودی خود از نمونه

 کم کاربرد و دشوار در ادبیاّت و زبان است.
، جاییجایی در ساختار جمله، در جهت نشانداری آن دارد. امّا به جز جابهموارد بالا همه اشاره به جابه

 تواند جمله را نشاندار کند.مواردی نظیر حذف و افزایش هم می
 

 حذف -3-4

 حذف شده است: در شعر زیر بخشی ازشعر کاملاا

 من ببینی و ێند ساتچه ۆب]
 له دواییشدا دابنیشی

 [کرد ۆمم که من بیری تڵاهب
 برای چند لحظه من را ببینی ترجمه:
 (.11)همان: شوم ، اما من دلتنگ تو میهمین

 

در  کاملاا «و پس از آن بنشینی»به معنی « له دواییشدا دابنیشی»شود، سطر چنانکه ملاحظه می
ر دهد، دترجمۀ فارسی حذف شده است. اختصار به دیدن، در ترجمۀ فارسی، میل شاعر را تقلیل می

 آمده است.« دیدن و نشستن»که در متن کردی، حالی
 حذف شده است:« ناو»در شعر زیر تنها کلمه 

 [مغهدههاری قهی ناو بهینهێمن م]
 (.14ام )همان: من مادینۀ بهاری ممنوعه ترجمه:

 

ر، ا، برای مادینه در برابر به«مادینه در بهار»گوییم است. وقتی می« / اندر در»به معنی « ناو»
شود. اما با اضافه کردن مادینه به بهار، تعلقّی میان این دو واژه ایجاد می ایم؛استقلال معنایی قائل شده

تعلق به مادینۀ م»توان آن را اضافۀ تشبیهی به شمار آورد؛ یعنی یا به صورت به این ترتیب حتی می
 ها در حالی است که شاعر باخوانده شود و همۀ این «ای ممنوعبهار مادینه»به شکل   یا« بهار ممنوع
« ناو»واژۀ  ،مسئلهمسیر معنا را به سویی دیگر برده است. مترجم با نادیده گرفتن این « در»آوردن واژۀ 

 را ترجمه نکرده است.
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فعل را ذکر کرده است، حال آنکه مترجم فعل را یک بار و تنها  ،در نمونۀ زیر، شاعر در تمام سطور

 رد تأکیددر حالی که شاعر  ؛ده استی حذف کراقع فعل را به قرینۀ لفظدر انتهای شعر آورده و در و
 ذکر شعر در تمام سطور داشته است:

 و شێعری خوا بارانه]
 و خماخهمی چههڵقه
 و ری ئاسمانهفتهده

 و ریایهی دهڵخیا
 و باشههیی ڕهتوور
 و تاوهشیی ههۆڕووخ
 [و دارستان یگریێگو

 شعر خدا باران ترجمه:
 قلمش آذرخش

 آسماندفترش 
 خیالش دریا

 خشمش باد دبور
 اش آفتابگشاده رویی

 (.211اش جنگل است )همان: و شنوایی
 

 افزایش -4-4

 هایی را به شعر اضافه کرده است:در ترجمۀ این اشعار دیده شده که مترجم بخش

 و وهزی خستمیه خوارهۆباه]
 له دواییدا

 [ بووم به ماسی.
 گردبادی پایینم کشید ترجمه:

 دریاچۀ شعر افتادمبه 
 (.121آخر سر ماهی شدم )همان: 

 

در متن کردی نیامده است. با اضافه کردن توضیح یا تفسیری به « به دریاچۀ شعر افتادم» سطر
کند. معنای این سطر از نظر مترجم در شعر نهفته شعر، مترجم خوانش خود را به خواننده تحمیل می

که اگر شاعر قصد بیان آن را داشت، خود بیانش کند، در حالیمیرو آن را به شعر اضافه است و از این
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کرد. حتی اگر این سطر در ذهن شاعر بوده است و ذکر نکرده، همین عدم بیان و سکوت، معنایی می
 کند که در بیان، ممکن است دگرگون شود.را منتقل می

 [ کی ناو دنیای!ێجاه مووهدا... هو بزنهله]
 (.214شد )همان: همۀ مقام و منزلت دنیا دیده میدر آن بز  ترجمه:

 

 این در حالی است ؛در شعر بالا نیز فعل توسط شاعر حذف شده است و مترجم آن را ذکر می کند
جمع »، «خلاصه شده است»  های دیگری قرار داد نظیرتوان واژهمی« شددیده می»که به جای واژۀ 

آن. مترجم با آوردن واژۀ مورد نظر خود، در را به روی سایر و نظایر « متبلور شده است»، «شده است
 گیرد.بندد و به نوعی معنا را به اسارات میها میواژه

ای نیست که بتوان اضافه شده است؛ در واقع در متن شعر واژه« آن هم»در ترجمۀ شعر زیر، واژۀ 
 آن را معادل این واژه دانست:

 یشتگهک نهیههتاقه نام]
 یۆر ختهک بوو که تهیههنام

 [ی نووسیبووکهبۆ دڵخووازه
 تنها یک نامه نرسید ترجمه:

 ای بودآن هم نامه
 .(31بر برای معشوق خودش نوشته بود )همان: که نامه

 

رسد مترجم نیاز دیده افه شده که در هر مورد به نظر میاض« دیدند که»، واژۀ همچنین در این شعر
 رسد:کند؛ البته ضروری هم به نظر نمی که توضیحی به شعر اضافه

 رێکههببریان کرد: قژی خاوت سێهکه س]
 سپاییلاوه به ئه له دوو

 تاویر خۆرهچێته سهئه
 [ م دوو چاوه.ئه

 ناگهان سربرآوردند و دیدند که: ترجمه:
 ای استات سایهگیسوان بلند و آشفته
 از دو طرف به آرامی

 (.121نشیند )همان: میین دو چشم روی آفتاب ا
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 نتیجه -5

هایی رسد، افزونهماند و آنچه به زبان مقصد میبخشی از شعر در زبان مبدا می ،واضح است که در ترجمه
متن  توان تلاش کرد میاناما می ؛ناپذیر استاجتناب مسئلهدارد که در متن اصلی شعر نبوده است. این 

اصلی شعر و متن ترجمه شده، بیشترین قرابت وجود داشته باشد. برای این کار علاوه بر تسلط مترجم به 
 تار.لۀ نشانداری واژگان و ساخئهر دو زبان که بسیار مهم است، مسائل فراوانی دخیل هستند، از جمله مس

، توسط کاوه خضری ترجمه شده است. دراین مقاله ستانکرد کس، شاعربخشی از اشعار شیرکو بی
این ترجمه بررسی شد و مشخص شد که مترجم در مواردی قابل توجّه، نشانداری واژگان را در دو زبان 

نشان یا به عبارت بهتر کمتر نشاندار به واژۀ نشاندار یا برعکس نادیده گرفته است و با ترجمۀ واژۀ بی
تلال ایجاد کرده است. در بررسی ساختار مشاهده شد ساختارهایی که از طریق در روند انتقال معنا اخ
سازی، اسنادی شدگی ضمیرگذار( جایی )در شکل مبتداسازی، فراگذری، مجهولحذف، افزایش یا جابه

 ست.مخل انتقال کامل معنا بوده ا نیز مسئلهاند و این نشاندار است، گاهی در ترجمه نادیده گرفته شده
های نشاندار دشوار ها و واژهقابل توجهّ است که گاه در ترجمۀ شعر، انتقال کامل ساخت البته

 تواند به مترجمهای نشاندار شعر مینماید. با این حال تسلط کامل به دو زبان و دقتّ در ساختمی
اعر را شۀ شهای زبان و شیوۀ اندیکمک کند. علاوه بر اینکه محتوا را به زبان مقصد انتقال دهد، بازی

های آنها در کاربرد، موارد نیز منتقل کند. آگاهی از مترادفات، در هر زبان و کاربرد ویژۀ آنها و تفاوت
شود، از جمله در کلام می تأکیدتقدّم و تأخّر و حذف ارکان جمله و قواعدی که در هر زبان موجب 

 ها و واژگان نشاندار کمک کند.تواند به مترجم در درک ساختمواردی است که آگاهی از آنها می
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